
 

   2فارسي       

  معنا شده است.  نادرستدو واژه  ....................در گزينه  -1

  وزن / فايق: برگزيده / ابرش: اسب تندرو / موبدان: پيشوايان روحاني زردشتي سبك: بي) 1

  هژبر: شير/ خايب: نااميد / ) خدو: آب دهان / ژيان: خشمگين / غزا: تقدير 2

  ي / اهمال: سستيكدها: زيرريزد /  ) سيادت: سروري / زه آب: آبي كه به دريا مي3

  / تيمار: مواظبت / ثقت: اطمينان / كذا: اين چنين ) معونت: جوانمردي4

  است؟ نادرست ا توجه به ابيات، معني كدام واژهب - 2

  شكارا گزند (هنر: فضيلت) ) هنر خوار شد جادويي ارجمند / نهان راستي آ1

  ) زنگ كاروان) از آن چرم كاهنگران پشت پاي / بپوشند هنگام زخم دراي (زخم دراي: 2

  جا و برخاست غو (غو: گرد و غبار)  ) بيامد به درگاه سالار نو / بديدنش آن3

  ) چنين آن دو ماهر در آداب ضرب / ز هم رد نمودند هفتاد حرب (حرب: آلت نزاع) 4

  نوشته شده است؟   غلطه به عبارت زير مشخص كنيد چند واژه از نظر املايي با توج - 3

ايشان بـروم. كبـوتران اشـارت او را امـام      اثرايستاد، تا ايشان را در ظبط آرد. ذاغ با خود انديشيد كه بر  صياد شادمان گشت و گرازان به تگ«
و  شناسـند خـود   تخلـص تر از  بايد كه همگنان استخلاس ياران را مهم ؛نيست مطوقه گفت: جاي مجادلهند و راه بتافتند و صياد بازگشت. ساخت

   »الي ثواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوتي كنيد.ح

1 (3   2 (4   3 (5   4 (6   

  ؟ شود نميديده  غلط املاييدر كدام عبارت  - 4

  وزه برسانيد. حهاي مرا به گوش طلاب جوان  ) شما نظريات و خاسته1

  »هفت صندوقي آوردن؟  ها صورتك زدي؟ مگه اينجا دسته لمثل قوا به به!) «2

  چه داشت از نان خشك و نمك در پيش او نهاد و بر سبيل اعتزار اين بر زبان راند. ) سليمان آن3

  يابند.  وقيعتلا طاعنان مجال ا تر، و ) در وقت فراق موافقت اولي4

 كار رفته است.  به» استعاره«آرايه  ....................گزينه  جز بهها  در همه گزينه - 5

  سر تنش   يغ بر گردنش / درآورد از پاي، بي) غضنفر بزد ت2  دان منزه از دغل ) از علي آموز اخلاص عمل / شير حق را1

  ت) كسي كز بدي دشمن ميهن است / به يزدان كه بدتر ز اهريمن اس4  اله / علم كرد شمشير آن اژدها ) سپهر بر سر آورد شير3

  درست است؟  كاملاًدر كدام گزينه (تارك: فرق سر) » خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي«هاي بيت  آرايه - 6

  نظير  تعاره ـ تضاد ـ تشبيه ـ مراعات ) اس2  ) استعاره ـ جناس ـ كنايه ـ پارادوكس1

  نظير ـ حسن تعليل ـ مجاز  تعا) تضاد ـ مرا4  ) تشبيه ـ جناس ـ تشخيص ـ مجاز3

  مرتب كنيم كدام گزينه درست است؟» آميزي ـ حسن تعليل و مجاز تلميح ـ جناس ناقص ـ حس«هاي  اگر ابيات زير را براساس آرايه - 7

  تري  وارت عاشقند / زانكه از شيرين بسي شيرين الف) خسروان فرهاد

  انجام هوش كن هاي عاشقان / بگذار گوش را و سر ب) بسيار نازك است سخن

  سپرد محضر به پاي بج) خروشيد و برجست لرزان ز جاي / بدريد و 

  د) كه گر هفت كشور به شاهي تو راست / چرا رنج و سختي همه بهر ماست

  آري / جواب داد كه آزادگان تهي دستند اي نمي و گفت كسي ميوههـ) به سر

  ) هـ ـ ج ـ ب ـ د ـ الف 4  الف ـ ج ـ ب ـ هـ ـ د  )3  ) ب ـ الف ـ ج ـ هـ ـ د 2  ) الف ـ ب ـ ج ـ هـ ـ د 1

  ؟است نادرست هاي زير هاي نوشته شده در مقابل گزينه از آرايهيك  كدام - 8

  ) از او نام ضحاك چون خاك شد / جهان از بد او همه پاك شد (جناس ـ تشبيه) 1

  ) با جوانان چو دست بگشادي / پاي گردون پير بربستي (تضاد ـ تشبيه) 2

  نظير ـ كنايه)   كس را هوس رزم او (مراعات هيچ مه برده سر در گريبان فرو / نشد) ه3

  ) خرامان بشد سوي آب روان / چنان چون شده باز جويد روان (جناس ـ تشبيه) 4

  ؟نيست» سوگند«هاي چهارگانه واژه در گذر زمان، وضعيت كدام واژه مشابه با  با توجه به وضعيت - 9

  شويي  ه و پست / تو چرا شوخ تن نمي) ما زبونيم و شوخ جام1

  اي تو چون تازه بوستاني / با دوستان همي كن در بوستان تماشا ) ملكي گرفته2

  ) چو دستور زان آگهي يافتي / بدان كارها تيز بشتافتي 3

  فاست/ سوفار او ز پيش و سنان وي از ق ) پيكان نمود غنچه ز سوفار تا سنان4

  شود؟ ديده مي» تركيب وصفي«زير چند  بيتدر  -10

  اي كه هر كه يكي جرعه نوش كرد / ديگر نخواهد از دو جهان هيچ غير يار ز آن باده«

  »يك نكته بهر شاهد اين مطلب آورم / باشد به گوش مردم هشيار گوشوار

   8) 4   7) 3   6) 2  ) صفر1

  ؟ نيست» هسته گروه اسمي«در بيت زير كدام واژه  - 11

  » كس را هوس، رزم او شد هيچهمه برده سر در گريبان فرو / ن«

  ) او4  ) سر3  ) رزم 2  ) هوس1

  كدام توضيح براي واژه مشخص شده در عبارت زير درست است؟ -12

  » نتافت / به غواصي در به دريا شتافت پذيرشخردمند روي از «

  ) با از دست دادن معناي پيشين و پذيرفتن معناي جديد به دوران بعد منتقل شده است. 1

  سياسي، فرهنگي، مذهبي يا اجتماعي، از فهرست واژگان حذف شده است.) به دلايل 2

  دهد.  ) با همان معناي قديم به حيات خود ادامه مي3

 ) هم معناي قديم خود را حفظ كرده و هم معناي جديد گرفته است. 4
  



  حذف شده است؟» قبلي قرينه فعل«كدام گزينه، شناسه به در  -13

  ن سخن التفات ننمود.بديي. موش شانخست از ياران گ) 1

  .گاه به جد و رغبت بندهاي ايشان تمام بريد و يارانش بازگشتند آن) 2

  او در پي ايشان ايستاد.) كبوتران فرمان وي بكردند و دام بركندند و سر خويش گرفت و 3

  فرمان او را نگاه داشتند و جمله بنشستند.» فرود آييد.«كبوتران را فرمود كه ) 4

  با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ » كردند اتفاق ز بهر حيات يكديگر / هلاك خويش همه اختيار مي به«مفهوم بيت  -14

  ) عاقل به اختيار نخواهد هلاك خويش / پيش از هلاك من ز كفم رفت اختيار 1

  جان را  ) ز بهر حال نكو خويشتن هلاك مكن / به در و مرجان مفروش خيره مر2

  گردد / بميرم تا دلي خشنود گردد از هلاك من  شنود ميخ» رهي«) چو دشمن از هلاك من 3

  ) به كام دوستان و بخت فيروز / بسي دوران ديگر بگذراناد 4

 خورد؟  به چشم مي» تعاون«در كدام گزينه مفهوم  - 15

  ) چو مردان خويشتن را خاك كردند / به مردي جان و تن را پاك كردند 1

  كه چون مردي حقيقت جان جاني ) بمير از خويش تا زنده بماني / 2

  ) تو آفتاب حياتي، حيات جان و جهاني / فداي جان تو بادا هزار جان و جواني 3

   اگر نفع كس در نهاد تو نيست / چنين گوهر و سنگ خارا يكي است) 4

 است؟  رفتهنكار  قب براي حضرت علي (ع) بهبرگزيده شده است، در كدام گزينه، صفت يا ل» حمله حيدري«هاي زير از داستان  كه بيت با توجه به اين - 16

  جنگجو  ه) به سوي هژبر ژيان كرد رو / به پيشش برآمد ش2  برافراخت پس دست خيبر گشا / پي سر بريدن بيفشرد پاي) 1

  ) به نام خداي جهان آفرين / بينداخت شمشير را شاه دين 4  ) حبيب خداي جهان آفرين / نگه كرد بر روي مردان دين 3

 قرابت مفهومي دارد.  ....................بيت  جز بهبا مفهوم همه ابيات » نده شد نام ديوانگاننهان گشت كردار فرزانگان / پراگ« بيت -17

  شكند بازارش  ) جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل / زين تغابن كه خزف مي1

  رسد  ان نمي) جاهل به مسند اندر و عالم برون در / جويد كليد و راه به درب2

  رسد  ) اين كارها به حكمت يزدان مقدر است / كس در رموز حكمت يزدان نمي3

  ) شود خوار هركس كه هست ارجمند / فرومايه را بخت گردد بلند 4

 شود؟  ديده مي» ضحاك سرانجامِ«در كدام بيت  - 18

  اندر افتاد و بشكست پست / شد آن نيكدل مرد يزدان پرست   ) به چاه 2  ش سراسر به دو نيم كرد / جهان را از او پاك بي بيم كرد  ) به اره1

  ) يكي تيغ زد بر سرو ترگ اوي / كه آمد هم اندر زمان مرگ اوي4  ) فروبست دستش بر آن كوه باز / بدان تا بماند به سختي دراز 3

  :جز به ،با همه ابيات قرابت مفهومي دارد» اي كاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است جامه«بيت  -19

  تن چيزي نيست  و وطن خانه و ملك و سر ) بذل جان در ره ناموس وطن چيزي نيست / بي1

  ) دفاع از وطن كيش فرزانگي است / گذشتن ز جان رسم مردانگي است2

  ) اي خاك مقدس كه بود نام تو ايران / فاسد بود آن خون كه به راه تو نريزد 3

  ا اوج عزت در افلاك توست / به چشمان من كيميا خاك توست ) مر4

  است؟  نشدهاشاره در كدام گزينه به تأثير مثبت تقدير و قضاي آسماني  - 20

  ) بيچاره آدمي چه تواند به سعي و رنج / چون هرچه بودني است قضا كردگار كرد 1

  ور نه جمله قضا كن) هر آن نماز كه كردي به كنج صومعه خواجو / رضاي دوست به دست آر 2

  ر نيست تدبير / حقيقت مر خدا را هست تقدير ب) كه العبد يد3

  ) تا به قضا و قدر هست ره خير و شر / باد به دامت قدر، باد به كامت قضا4


